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 ارسىــاز شعر فــآغ
 

 

 سلمان منعم سلمان
 دانشگاه بغداد

 زبان ۂدانشكد
 رشتهء زبان فارسى

 

 يشگفتار پ
 

ه بعض قافيه  را شهرش شهعر نمه  چشعر نظم و بيت و سخن موزون و مقفا أگر 
در عههرع علمههاب عههرب سههخن كهه  وزن و قافيهه  داشههل  باشههد   و قههو   داننههد  

   شعر صناعل  است ك  قادر شهوند ب دان موزون مقفا ك  دا  باشد بر معناي 

شهد   س مبادب آن لخهيلات باپبر ايقاع لخيلال  ك  مبادب انفعالات نفسان  گردد 

نزد علماب عرب كلام  را شعر گويند كه  گوينهده آن بهيز از اداب سهخن قصهد 
مههوزون و مقفهه  ادا كنههد و بههدون اراده سههخن او  كههرده باشههد كهه  كههلام خههويز را

 دا شود اورا شاعر نلوان گفت  موزن و مقف  ا

نانك  در كلام مجيد ايال  نهاز  شهده كه  مشابقهت بهاباور واوزان  عهروض چ  

الهذ  انقهض ظكهر  و \ماننذ : لن لنالوا البر ال  لنفقهوا ممها لابهون مانند   دارد
و  :؛ و مها علمنهاه الشهعربر آمهدهيهممپازين روست ك  در بهاره  (1)ذكر  رفعنا ل 

  (2)هو الا ذكر و قران مبين ما ينبفي ل  ان
 شعر در اصلاح منشق قياس است مركب از مقدمالي كه  روان آدمه  را  از ان

، جون كوينهد نامند مقدمات بسش و ياقبض  ااص  شود و قياس را قياس شعرب
:- 

انظ  زهرب هوع است نفس را انقباض ااص  شود و عرض از قياس شعرب 
فلهه  انههد : هههو قيههاس  مههن المخههيلات   لرغيههب نفههس باشههد و از ايههن روسههت كهه  ك

 القضايا الشعرية   لسم 
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 يكم فصل
 ارسىـشعر ف ازـآغ

 

كلابكههاب )لههذكره( يعنهه  كلابكههاب شبقههات شههعراب فههارس بهه  مخلصههرب در 
بارهء شهعر فارسه  ، آغهاز ميشهود   مسهشل ء شهعر فارسه  يها مسهشل ء آغهاز 

م ت ؟ و آيا بكرايدا شده آسپه وقت و كجا چلماس هسلند ،  زبان فارس  در

جور ك  اولين شخص شعر فارس را نظم كرده ، به  زبهان فارسه  صهابت 
 هلوب ؟پميكرد يا بزبان ايراني مانند زبان 

 
 

ان يشرفت هاشيك  برزبپبكر اا  زبان فارس  مانند زبانكاب ديگر ، نليج ء 
يشهرفلكا در شهو  دور انكهاب  پاصل  واقع شده، بوجهود آمهده اسهت ، و ايهن 

 بلدريج صورت گرفل  است   قديم 
 

يشههرفلكا كهه  در ايههران بعههد از اسههلام پزبههان فارسهه  كنههوني ، جزشهه  از آن 
  وقد يملرين ملن اين زبان ، لأليفات وكلابكاب اسلام  است  ظاهر شده ،

يدايز شهعر فارسه  بركنهار ، ومسهشل ء ديگهرب مهورد باه  پاكنون مسال ء 

 يست ؟چيد اكرديم پ  وبررس قرار دهيم وآن اولين شعر فارس  ك
 
 

ژ وهشههگر دانمههارك  )كريسههلنس( در لههاريد شبههرب ودر كلابكههاب پاسههلاذ 
ديگههرب كلمههال  بزبههان فارسهه  منسههوب بهه  يزيههدبن مفههر  اميههرب ديههده ، 

واسش صهدهء ولاريد آن رجع ب  اكم وال  خراسان عباد بن زياد يعن  در ا
  (3)او  سا  هجرب بوده است

يست ؟ واو چر سيدند : اين پردم يزيد را ميداسلان معروع ااكيست ك  م

 -جواب ميدهد :
       

 عصارات زبيب است  00000000أب است ونبيذ است         
سمي  روسبيذ است يعن  اين آب وم  و آب انگور وروب سمي  سهفيد اسهت 

  
يدا شهده  بكهر اها  پنظر كريسلنسن ان است ك  اين قد يملرين شعر فارس  

ات فارسهه  بههراين بيههت اعلمههاد كردنههد وباعهه  شههده كهه  ژو هشههگران ادبيههپ
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ندين قشعالي از شعر فارس  قديم چمؤلفين ونويسنده گان براين منوا  بررس و

 يدا نمايند  پدر ملون كلابكاب ككن  
ا  واين اشعار داراب وزن سب  واخللاع قافي  ولركيب ساده گ  برمنهو         

ع آن معلههوم اسههت ، از قههد يملههرين شههعر  عههام    كلههاب )لههاريد سيسههلان( ومؤلهه
 اثار شعر صنعل  فارس   

          

هههارم هجههرب ميزيسههل  چكلههاب )لههاريد سيسههلان(ك  مؤلههع آن در صههدهء       

 است نا 
 معلوم ، از قد يملرين اثار شعر صنعل  فارس  بشمار ميرود  

 لهاباين كلاب در كلابخانكاب اروباش  وجهود نهدارد براينكه  خهاور شناسهان آن ك
 يدا نمايند پرا 
     

نهين ميگويهد كه  شهعرا در چمؤلع در بارهء يعقهوب بهن الليه  اميهر سيسهلان    

عصر اميهر اشهعارب بزبهان عربه  جكهت مهدح او نظهم مينمهو دنهد براينكه  اميهر 

واز آن روز شههعرا بهه  نظههم شههعر   (4)يههزب گويندكهه  مههن نههدانم (( چراچ))گفههت 

ن مؤلهع اشهعارب در زبهان فارسهه  در س از آپبزبهان فارسه  شهروع كهر دنههد   
مدح امير يعقوب بن مامد بن وصيع وشاعر ديگر بنام بسام كهرد كه  به  زبهان 

 فارس  نظم نمودند  
 واسب اعلقاد مؤلع ك  اين اولين شعر در زبان فارس  بوده است  

 ونچاين ك  گفليم نظر مؤلع كلاب لاريد سيسلان ، ول  اين قاب  قبو  نيست، 

ك  گفله  اسهت داراب وزن شويه  بهر عكهس شهعر عاميانه  كه  بهاوزن اشعار  اين
 سب  روبرو است ، نيز ضبش قافي  با اسلفاده از لفظ عرب   

ان نههوع شههعر بنههام )شههعر صههنعل  ( در برابههر شههعر عاميانهه  بههوده ، وايههن سههبب  
بوده ك  مؤلع لهاريد سيسهلان اشهعار بهالارا ) اولهين شهعر فارسه  ( يعنه  شهعر 

ناميههده اسههت   ولهه  اصههااب لههذكره نههويس ، شههعر صههنعل  بهه   فارسهه  صههنعل 
عصر شاهريان اكام خراسان قبه  از صهفاريان ، كه  لقريبها اكهم ايشهان بيشهلر 

 از نيم قرن يعن  از اواي  صدهء سوم ادام  داشت ، برميگر دانند 
از شههاعران ايههن دوران انظلهه  بههاذ غيسهه  )نسههبت بهه  بههاذغيس يكهه  از نههواا  

او عبارات از دو بيت در هر قشع  بوده اسهت   كهلام اصهااب واشعار  هرات (
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لذكره در بارهء انظل  وهملاب او از شعرا قاب  ش  اسهت   ويكه  از مكملهرين 

ههار مقاله  ابه  اسهن اامهد سهمر چمنابع ك  در بهارهء ايهن شهاعر نوشهل  كلهاب 

قندب ملخلص ب  ) نظام  عروض  ( از نويسنده گان قرن ششم هجهرب ، وايهن 
 ب از مكملرين منابع لاريد ادبيات فارس  قب  از فلن  مغو  بوده است  كلا

مؤلع در بارهء شاعر ، م  نويسد ك  او ي  مرد فاض  وعالم ودر ضمن سخن 
بخصوص ) اامد بن عبهد الكخجسهلان  ( ) نسهبت به  ناايه  اب نزديه  ههرات ( 

د راههزن مناشق زيادب از خراسان در عكد صفاريان وقب  از ان ي  مهر وااكم

شور به  ايهن چرسيدند پامد بن عبدالله ا -بوده است نظام  در بارهء او ميگويد :

غيس  بوده ام وديوان انظل  باذغيسه  روزب در باذ -وضعيت رسيدب ؟ جواب داد :
 -خواندم  ، اين دو بيت را جالب نظرم شده است : را

  

 شو خطركن زكام شر بجوى 000000مهترى گر بكام شير دراست 
 (5يا جو مردانت مرك روياروى) 000000جاه  ابزرگى وعز ونعمت وي
 

يعنهه  اگههر ازادب وايثيههت در ميههان دنههدان شههير اسههت ، بههرو وانههرا از آن جههاب  
 د  لرس بگيريد ، ياب  نعمت وجاه برسانيد ويامانند دليران بامر  روبرو هسلن

اوج  يههن دو بيههت را ااساسههات وشههعور اامههد ، در وقههتا -نظههام  مهه  گويههد :

ند خهرب را فروخهت وبجهاب انكها چوعظمت دولت صفاريان ،را بالابرد  اامد 

 ي  اسب خريد ودر خدمت امير عمرو بن اللي  صفارب شده است  
س از مدل  اامد از شاعت اميهر خهارج شهده وبهدنبا  جسهلجود ربهارهء عهرز پ

بههراب وب سههع  مينمههود وبهه  ايههن امههر موفههق گرديههده وبيشههلر زمينكههاب خراسههان 
خود شده است  مؤلع ميگويد ك  سهبب همه ء ايهن را دادهها دو بيهت  يركنلر ز

 بالا راجع ب  انظل  بوده است  

ه معنه  دارد ؟ انظله  يكه  از قهدماب شهعرا كه  چخبر يها قصه ء بهالا در لهاريد

شعرز در ي  ديوان لدوين شده و خجسلاني يكه  از خواننهدگان ان ديهوان و به  
 اشعارز ملأثرشده 

 يعن  در عصر عبد الله بن شاهر بوده است  (   ھ220ات شاعر سا )لاريد و ف

از شههاعران ان ديگريكهه  اصههااب لههذكره انكهها را ذكههر مينماينههد ، دو شههاعر از 
عصههر صههفارب ،  فيههروز مشههرق  و ابههو سههلي  جرجههان  ،  نويسههنده  گههان در 
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درگذ شت  ، ميگونيهد كه  شهعر او (  ھ 282مشرق  ك  در سا   ) بارهء فيروز

 زبان فارس  بوده است   خال  از اخشا در
امهها در بههارهء شههعر ايههن دو شههاعر ميلههوان گفههت كهه  شههعر فارسهه  قههديم و داراب 

 وزن مخللع از باور شعر فارس  است   هفت

        

 فصل دوم
 ارسىـان شعر فـزب

ظكههورز بهر اسههب شهيوهء وسههب  شهعر عربهه  در  شهعر فارسهه  از اغهاز  

ون شهعر فارسه  در ايهران قبه  اسهلام چاصو  وزن عروض بوده است ، 

شعر ساده قشع  اب مانند شعر زبانكاب فرنگه  كنهون  اسهت   وقهد يملهرين 
نمونهه  ايههن شههعر در ايههران كلههاب )جاثهها( منسههوب بهه  زردشههت كهه  بزبههان 

از زبانكهههاب ديگهههر موجهههود بهههين اوسهههلاش     (6)اوسهههلاش  نوشهههل  شهههده اسهههت
 وفارس  ، زبان قديم فرس وزبان بكلوب   

گهونگ  قشعه  )مهد وقصهر ( چاما شيوهء وزن در شهعر فارسه  نه  فقهش بهر

امها  لعداد اروع موجهود در مقشهع ماننهد شهعر عربه  بهوده اسهت   بلك  بر
فرق  ميان شعر عرب  وفارس  بخصوص اخللافات عروض  ، لعدادب از 

 ژوهشگران عروض  فارس  در بارهء آن با  وبررس نموده اند  پ
بهه  دسههت مارسههيده دو كلههاب او  )المعجههم فههي معههايير قههد يملههرين كلههاب  كهه  

اشعار العجم ( لاليع شهمس الهدين مامهد بهن قهيس الهراز  در اوايه  صهدهء 
ششههم هجههرب ، وايههن كلههاب فارسهه  علهه  الههرغم از عنههوانز كهه  بهه  عربهه  

 نوشل  شده است  
مههلن ايههن كلههاب در بههارهء علههم شههعر فارسهه  كهه  در برابههر كلههاب عربهه     

 ايير اشعار العرب ( لاليع شده است  في مع )المعرب
در اين كلاب ، عروض شعر فارس  وقافي  وساخلن فن بديع ودسلور زبهان 
فارس  ونمون  اب از شعر فارس  قديم ، مورد باه  وبهررس مؤلهع قهرار 

 گرفت ك  در كلابكاب ديگر وجود ندارد  
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  اب رسيده استچبس در ايران پساين كلاب براب اولين بار در بيروت 

كلههاب دوم ) معيههار الاشههعار ( مؤلههع آن فيلسههوع اسههلام  معههروع نصههير 
 الدين الشوس    اين كلاب كوج  شام  بر عروض وقافي  است  

خلاص  گفلار عروضيان ك  هفت اص  عروض فارسه  از ده وزن عربه  
  رفلندگرفل  شده است ، نيز فرس يازده بار از شانزه بار عرب  گ

يهز فرقه  ميهان دو شهعر وجهود دارد ، مهثلا فهرس باهر اما از ناايه  شهك  بار،ن
 رم  ن  سب   هشلم  اما عرب بشك  ششم  اسلفاده مينمايند  

معروع  است ك   شعر فارس  بعد از اسلام ، اصهو  اوزان خهودرا  از  شهعر 
 يشرفت ههابپعرب  گرفت، در صور ليك  عده اب ديگر م  بينندك  آن نليج ء 

 لام بوده است  داخلي شعر فرس قب  از اس
ب  نليج ء  نكاش  اين موضهوع  قابه  قبهو  نيسهت  بلكه  بعهد  از انجهام  بررسهيكا

لازم دربههارهء شههعر فههارس و شههعر عربهه  و روابههش ايههن دونههوع شههعر باسههاير 
 و سام    زبانكاب آرياي 

يههدا شههده  و  پون ايههن زبههان در وقلهه  دور نيسههت  چمثهها  بههر آن زبههان سههغدب ، 
  هلوب داشل  است پو لاثير بزرگ  بيشلر از لأثير زبان  فارس  لماس بازبان
بكههر اهها  ميلههوان گفههت كهه  شههعر فارسهه   ) عههروض (  را  بيشههلر از شههعر     

ده اسلفاده و شاعر فارس  لوانست از لركيبات موجود در )لفاعي  ( اسلفا عرب 
 نمايند  

 و مثههها  بهههر آن وزن ربهههاع  معهههروع كههه  در عكهههد رودكههه  ظهههاهر شهههده ماننهههد
ههرب از شهعراب  دوران غزنهوب در اوايه   چ)لركيب مسمش ( ك  در شعر منو 

 بوجود آمده است   نجمپصدهء 
عر لركيههب  ديگههر  فارسهه   بنههام  ) لركيههب بنههد  (  و ) لرجيههع بنههد  ( ، شهها     

دراينجا مقشوعال  از شعر باي  وزن و قافي  مخنلع كه  ظهاهر يه  قصهيده ء ، 
 نمايد  مسلق  است بكره بردارب مي

شههاعر در آخههر هههر قشعهه   يهه   بيههت  مسههلق   كهه  در لرجيههع  بنههد لكههرار و در 
 لركيب  بند لغيير ميشود ، م  گذارد 

از شههههروش  ايههههن لركيههههب يگههههانگ   موضههههوع بشوريكهههه   منظومهههه   بشههههك      
 مقشوعات مخللع ب  ي  هدع اشاره  مينمايد  مجموع ء
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شههعر كهه  شههاعر درهههر بيههت  از لركيبههات ديگههر ) مثنههوب ( يعنهه  بههاره اب از
( باقافي  مخللع از بيهت ديگهر بنظهر ميگيهرد ، وظكهور ايهن )لصريع يا مصراع

 شك  از فنون ي  كام مكم  در لاريد شعر فارس  بشمار ميرود  
وبعلت گوناگون  قافي  در شك  مثنوب اين منجر به  بهررس قصه  وموضهوعات 

 آموزز از سوب شاعر فارس  گرديده است  
نين نظهرب داردكه  بعلهت عهدم وجهود ايهن شهك  درشهعر عربه  چلسون اسلاذ نيك

 (7)قديم ، منجر ب  عدم ظكور شعر داسلان  در شعر عرب  گرديد
ول  ميلهوان گفهت كه  شهعراب نهوين عربه  للاشه  نمهو دنهد بهراب اسهلفاده ازيهن 
، شك  يا نوع در شهعر عربه  ماننهذ ابهن الكباريه  در كلهاب ) الصهادح والبهاغم (

ب عربهه  بريهه  نههوع از باههر بنههام ) رجههز مسههدس ( لأكيههد كههرد ، در ولهه  مثنههو

 ند نوع بار مخللع اسلفاده نموده است  چصور ليك  مثنوب فارس  از 

يههدا ، ودر سههاي  پنههين بنظههر ميرسههدك  شههعر فارسهه  در دربههار شههاهان ايرانهه  چ

س از گهذ شهلن نهيم پون چيشرفت ولرق  اين مملكهت جهوان  ميزيسهل  اسهت ، پو
ر شههعر فارسهه  ، شههعر بههاوج خههود رسههيده اسههت   شههاعر ابههو جعفههر قههرن ظكههو
در شهعر فارسه  ( برجسهل  لهرين شهعراب عصهر پبخارب ملخلص به  )  رودك 

 سامان  واين دوران بوده است  
ازين شاعر بزر  شعر قلي  ماننهد قصهايد وقشعهات وابيهات گونهاگون  در ملهون 

 ت  كلابكا بخصوص در كلابكاب زبان ، بدست مارسيده اس
س از عصر رودكه  ميزيسهل  انهد از ذكهر ايهن شهاعر بهزر  دور پشاعران  ك  

 نمانده اند واو ي  مثا  براب شعر وشعرا و ) شاعر ب  هملا نزد عهرب وعجهم(
 شمرده اند  

 (8)س ميلههوان گفههت كهه  لههاريد قصههيده در شههعر فرسهه  از رودكهه  اغههاز ميشههودپ

شههود در صههورليك  ايههن ون نمونهه  كامهه  ايههن نههوع شههعر درشههعر وب ديههده ميچ

 نمون  از شعر در اشعار ديگران قب  از وب وجود ندارد  
 شاعران  ك  بعد از رودك  امدند برنكج وب نظهم شهعر نمودنهد  قصهيده  نهزد   

 رودك  مكون از بيشگفلار ومدح ورثاء وخلاص  شام  برلكنيت ودعا  
 ا سروده مقدم ء قصيده مدح شام  برلشبيب وغز  وذكر باده ك  در جشنك

 ميشود  
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رودك  ي  خواننده مشهكور كه  در شهعر وب وزن سهب  وسهنگين ووزن غريهب 
 ك  در فارس  ) بارنا مشبوع ( يعن  بار الغريب م  نامند  

در دوران رودكهه  مثنههوب شههايع بههوده واو نيههز كلههاب كليلهه  ودمنهه  لههأليع نمههوده 
ن منظومه ء براب اينك  شعر داسهلان  واماسه  سهراش  فارسه  منجربه  ظكهور آ

 جاويدان  بردست دقيق  وفردوس آنرا خالم  داده است   
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 خلاصة
 

ايهان آن و خالمه ء كهار   خاقهان  به  بسهشام رفههت پيهزب وچخالمه  آخهر ههر

ايهان مشلهب راميهر پومنلظر خالم ء كاروما  اها  بنشسهت   وكلمه  اب كه  

شهعر  ساند ونساا كلب در آخرآن بكار ميبرند   وخالم ء مهادر بهارهء آغهار

ذ شههل  نيسههت ، وشههاعران هميشهه  گدر ايههران اينسههت كهه  شههعر ملعلههق بهه  

 چھوهمواره وجود دار ندوبا شعر انكا ناوب از اقيقت ملاقق م  شود   

  يدا م  كند ؟ صر فنظر از لعداد قليلهپناوب از اقيقت باشعر اموز لاقق 

د مها بعهذ شت از گاز شاعران غرب  ك  شعر شان لعلق  ب  آينده يا لاق  ب  

همهان اوالهت مها بعهد  الشبيع  غرب  دارد ، اوالت شعر  جديد بشور كله ،

الشبيعهه  ولفكههر  ولمههدن غربهه  ، يعنهه  نيسههت انكههارب اسههت   ايههن نيسههت 

لكه  ، بد الشبيع  به  لماميهت خهود نهر سهيدهانكارب ، لنكا در لمدن يادر ما بع

 در هم  زمين  ها ودر شعر لماميت يافل  است  
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